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 1در ادب عربی ×لامیه ابوطالب قصیده به استشهاد
 1احمد براریان

 3علی هاشمی محمدّسید 

 چکیده
، شتدا ’گاه پیامبرعلاوه بر جایگاهی که در اسلام به عنوان حامی و تکیه ×ابوطالبحضرت 

اند. توصیه به حفظ و یادگیری اشعار ایشان کرده ×امام صادق ی کهتا حدّ بودنیز شاعری برجسته 

ده و بعدها به قصی است ای که در زمان محاصره اقتصادی سرودهدر بین تمام اشعار ایشان، قصیده
هم از جهت محتوای ایمانی و هم از جهت  ،این تمایزلامیه مشهور گشته، جایگاه متمایزی دارد. 

یت یک شعر را از جهت ادبی روشن تواند اهمّلی که مییکی از مسائاست.  ساختار و محتوای ادبی
نیز از این  ×ابوطالب لامیه حضرتاند. قصیده به آن شعر داشته یبانسازد، استشهاداتی است که اد

 ین قصیدهایت ت استشهادات به آن نه تنها جایگاه ادبی و اهمّقاعده مستثنا نیست و میزان و کیفیّ
دد سازد. این مقاله در صرا نیز روشن می شاعرو اصالت ادبی  فیعرکند بلکه جایگاه را مشخص می

اه جایگ ،های مختلف ادبیدر حوزه ×به شعر ابوطالبآوری و بررسی استشهادات با جمع که است

 .تبیین نماید عربی ادبدر  را ویژه ایشان و قصیده لامیه

 واژگان کلیدی
 ادبیات عرب ،شعر ابوطالب ،شاعر رسول اللّه ،اصالت ادب ابوطالب به لامیه، ارجاعات ادبی

 گفتارپیش
گذار در صدر اسلام های برجسته و اثرشخصیت جمله، علاوه بر آنکه از ×حضرت ابوطالب

به حفظ و یادگیری اشعار ایشان  ×امام صادق .ی داردتوجّه، در شعر و ادب نیز جایگاه قابل است

 اند: کرده و در وصفش فرمودهتوصیه 

                                                           
 . حائز رتبه دوم کمیسیون شعر و ادب.8
 ، قم.تیسکّ ابن سهسّؤم پژوهشگر .1
 .قم پژوهشگر مؤسّسه ابن سکّیت، .3
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در  دین خداست و یاد بگیرید و به فرزندانتان بیاموزید که برآن را 
  1.آن علم کثیر است

 وجهّتدهنده نشان ،ی به اشعار ابوطالب استناد شده که این امرمتعددّدر کتب لغت و ادب در موارد 
 .استبه اشعار وی و همچنین اصالت این اشعار  نباین و ادالغوی

ه و در بود توجّهبیشتر مورد  مشهور است،« لامیه» که به ای، قصیده×ابوطالبدر بین اشعار 

قصیده در دوران محاصره اقتصادی در پاسخ به این به آن شده است.  بسیاریاستنادات  ،علوم ادبی
به عنوان  شبه خاطر محتوای عالی و ایمانی شده وسروده  ،درخواست مشرکان مبنی بر تحویل پیامبر

 علمای شیعه قرار گرفته است. توجّهمورد  ×سناد ایمان ابوطالبیکی از اَ

و د به ،شده و ایشان در پاسخال ؤدرباره ایمان ابوطالب س ×همچنین در روایتی، از امام صادق

 :نموده استاز لامیه استشهاد  زیربیت 

 9بـاطِلِالاَ بِقیلِ ؤُیعبَ لَدَیـنا و لا مُكَذَّبٌ لا نَّ ابننَـَااَلَقَــد عَلمِـوا 

 2رامِلِلِلاَ ، عِصمَةٌ الیتامى ثِمالُ یستَسقىَ الغمَامُ بِوجَهِهِ بیضّاوَ 

ه در لغت تواند جایگاه این قصیدن و ادبا به لامیه ابوطالب و تحلیل آنها، میااستنادات لغویبررسی 
و ادب را بیش از پیش نمایان ساخته و ابعاد آن را روشن سازد. این نوشتار در صدد است با بررسی 

زان و جهت و می شعر به ابعاد ادبی این ،موارد استناد به این قصیده و تحلیل روش و جایگاه استنادات
 اعتبار آن نزد ادبا پی ببرد.

این مقالات یا جهاتی غیر از جهات  اامّنگاشته شده،  ×مقالات زیادی پیرامون اشعار ابوطالب

 .اندبه نکات ادبی موجود در قصیده پرداخته صرفاًو یا  اندادبی اشعار ایشان را مورد بررسی قرار داده
جایگاه  ن، به تبیی×به شعر ابوطالب به استشهادات توجّهبا که  پژوهشی ،بررسی نگارندگان طیّ

 یافت نشد. ،پرداخته باشد عربیدر ادب  لامیهقصیده  ایشان و

های های مختلف ادبی و در دورهشعر ابوطالب همواره در میان ادبا در رشته گونه که گفته شدهمان
بوده است. در کتاب شرح الشواهد الشعریة دو مورد از سخنان ادبا در مورد  توجّهمختلف زمانی مورد 

 شود:اشاره میآن که در اینجا به  آمده ×شعر ابوطالب

                                                           
 .889ص ،39بحار الانوار، ج .1
 باطل وقعی داده نخواهد شد. شود و به سخناندانند که فرزند ما نزد ما تکذیب نمیقطعا می .9
ارگان گاه یتیمان و پناهگاه بیچو آبرومندی که به واسطه آبروی او از ابر درخواست باران میشود، آبرومندی که فریادرس و تکیه .2

 (123، ص1ن. ک: الکافی، جاست. )
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ا لّ ایقولها ن اع یستطیا، لا غة جدّیدة بلیقص ی: و هیقال البغداد
ة یتأد یبلغ فاقات السبع، و فحل من المعلّای ه، و هیلامن نسبت 

 0المعنى.
د الكلام، و یّشاعرا ج ابوطالبو كان بقات: الطی قال ابن سلام ف

 :یو ه ’یها النبیمدح ف یدته التیبرع ما قال، قصا

 راملیتامى عصمة للاع الیرب       الغمام بوجهه ستسقىی ضیباو 
یها، فلا ن قد زاد الناس فایها و طولت. و قد علمت د فیو قد ز

دة. یّحة جیعنها، فقلت: صح یصمعالا یلناین منتهاها، و سای درا
 1.یدراین منتهاها، قلت: لا ای تدراقال: 

 ؛در کتب ادبی وجود دارد این شعره که شواهد بسیاری از نمودنیز اذعان  5خود نگارنده کتاب 
 88!از این قصیده را احراز کند 81نتوانسته انتساب بیش از یک بیت لغویاناو بر خلاف ادبا و  هرچند

ات وجّهت گاهی بوده، بلکه توجّهمورد  ،نه تنها به عنوان یکی از مستندات ادبی ×ابوطالباشعار 

الفت ر مخد یک دیدگاهمستند برای اثبات  اده از شعر ایشان به عنواناستف ؛است شده آنی به خاصّ
ین دیگر از اهایی بهرهدر شعر ابوطالب و  به کار رفتهه برخی مجازات ب توجّه های دیگر،دیدگاهبا 

به آنها پرداخته  در ادامهکه  هایی از کاربری شعر ابوطالب در منابع ادبی عرب است، نمونهقبیل
 خواهد شد.

 ماندجای تردیدی باقی نمی ،قصیده لامیه استشهادات ادبی و سخنان ادیبان دربارهبه  توجّهبا 
ای برخوردار بوده و از لحاظ ادبی در سطح یت ویژهاز اهمّ بزرگان ادب عربیدر میان  ایشانکه شعر 

 ،ای که از جهت اعتبار و ملاک بودن در کشف قواعد ادبی و معانی الفاظبه گونه ؛بالایی قرار دارد
که تعداد ابیاتی که انتساب آنها به  ادّعان با در نظر گرفتن ای به ویژه .مورد قبول همگان است

هستند که  اند مواردیزیاد نیست و بیشتر ابیاتی که مورد استناد قرار گرفته ،محرز باشد ×ابوطالب

توان نتیجه گرفت که اگر چنین پس می .وجود دارد ×شواهد قوی بر انتساب آنها به ابوطالب

ی وجّهتمقدار استنادات به شعر او به میزان قابل  ،شواهدی در مورد بقیه ابیات نیز در دسترس ادبا بود
 .یافتافزایش می

                                                           
 تواندینم کسچیه شاعرش جز و است غیبل اجدّ ده،یقص نیا: گویدی میبغداد: ترجمه .151، ص1شرح الشواهد الشعریة، ج .0

 .است ترغیبل معنا رساندن در و تریقو زیقات سبع ناز معلّ دهیقص نیو ا دیمثل آن بسرا
و  نیتریفنّسخن بود و خوش یشاعر ابوطالب: است گفته طبقات در سلام ابن: ترجمه .125، ص1شرح الشواهد الشعریة، ج .1

 گرید یاتیاب آن به و ...: ستا نیا دهیکرده و آن قص مدح را ’امبریپ آن در که است یدهایقص است، سروده که یشعر نیبرتر

 ی. و اصمعستیآخر آن چ دانمیو نم اندکرده اضافه ییزهایچ آن به زین مردم که دانمیم و است گشته یطولان و شده اضافه زین
 .ستیچ آن یمنتها و آخر دانمینم :گفتم د،یپرس آن آخر. و از کوستین و حیصح :و گفتم دیاز من پرس دهیقص نیاز ا
 محمّد ابن محمّد حسن شراّب. .5

 .للارامل عصمة یتامیال ثمال       بوجهه الغمام یستسقی ضیاب و .81
 .85، ص8شرح الشواهد الشعریة، ج .88
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 نمونه استشهادات صرفیالف( 
موارد استشهاد  چهاگرصرف است. شده، علم به لامیه استناد  در آنهای ادبی که یکی از حوزه
انی که بزرگ یت آن استنکته حائز اهمّا امّ ،در صرف کمتر از لغت و نحو بوده ×به شعر ابوطالب

 اند.ی از اشعار ابوطالب در این علم بهره بردههمچون ابن مالک و ابن جنّ

 حذف نون عوض رفع در افعال .1

ردی که عامل ناصبه یا ، نون عوض رفع است. نون عوض رفع، در موافعلیکی از علائم اعراب 
اهی نون ا گشود. امّبیاید حذف می تأکیدیا پس از آن نون وقایه یا نون جازمه بر فعل وارد شده باشد 

 .گرددو بدون وجود هیچکدام از اسباب مذکور حذف می به هنگام مرفوع بودن فعلعوض رفع 

باب پس از بیان اس او پرداخته است. این مطلب به «شرح الکافیة الشافیة»ابن مالک در کتاب 
از  یخود به حدیث مدّعای اثباتاشاره کرده و برای  نیز، به این نوع حذف نون عوض رفع حذف
 81:و بیتی از راجز و در نهایت به این بیت از لامیه استناد کرده است ’پیامبر

 83سیحتلبوها لاقحا غیر باهل         صنعتم ما سرهّم فإن یك قوم                                

 81.کندمیبه این نوع حذف اشاره نیز  «التسهیل»کتاب  وی در

 یاء زائده .2

به آن پرداخته، احکام یاء زائده  «عرابصناعة الا سرّ»ی در کتاب مباحثی که ابن جنّ جملهاز 
مورد بررسی قرار را ت افعال و اسماء وجود دارد آمواردی که یاء زائده در هی ،در این بخش او است.
 رذکنیث، تأخی عوامل آن مثل اشباع و علامت تیاء و بر اضافه شدنهای و پس از بیان محل داده
باقی قبل از آن و کسره  شودمیحذفی، حذف  گونه عاملِ دهد که گاهی یاء زائده بدون هیچمی
 :است ×بوطالبااز این شعر مواردی که وی در این زمینه به آن استناد کرده،  یکی ماند.می

 89كالعثاكل معقودة بأعناقها      ترى الودع فیها و الرخام و زینة

این کلمه در اصل  مستند خود قرار داده است. به اعتقاد او را« عثاکل»در این بیت کلمه  او
 82بوده که یاء از آن حذف شده است.« عثاکیل»

                                                           
 .19، ص8شرح الکافیة الشافیة، ج .81
را خوشحال کرده، به زودی شتر باردار غیرشیرده )پستان بسته( را  پس اگر آنچه شما با ما کردید )تحریممان کردید( قومی. 83

مان بعدا معلوم میشود. پستان شتر باردار را خواهند دوشید. )نوعی تهدید است. یعنی ما در اینجا مانند شتر بارداریم که ثمره
اید؟! پس شما از تحریم ما خوشحال شده کند کهبستند تا قوی شود و در آن شیر جمع شود. در اینجا جناب ابوطالب تهدید میمی

 منتظر باشید تا شیر این شتر نیرومندشده را بدوشید.(
 .113ص ،8ج، شرح التسهیل .81
 شانیهانخل بر گردن یهاکه همچون خوشه ینیبیم یگریآلات دوریو ز دیمروار د،یشتران مهره سف نیا یهادر گردن .89
 شده است. ختهیآو

 .359ـ358، ص1عراب، جصناعة الا سرّ .82
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 نمونه استشهادات نحویب( 
. نکته شودپرداخته می ،اندداشته ×نحویان به شعر ابوطالبدر این بخش به استشهاداتی که 

ه چه به مقدار استشهادات لغویان نبوددات نحوی به شعر ابوطالب اگرآن است که استشها توجّهقابل 
ادبای بزرگی همچون مرحوم رضی  در این حوزه ادبی،ا از استشهادات صرفی و بلاغی بیشتر است. امّ

 .اندناد کردهاست ×بشعر ابوطال بهو ابن هشام 

 تأکیدمصادر مفید  .1
حث مب ،مطرح نموده ،ذیل منصوبات «ةکافیالشرح »یکی از مباحثی که مرحوم رضی در کتاب 

 له علیّ الف درهم )مثل:« د لنفسهکّؤم»ت. او این مصادر را به دو قسم اس« تأکیدمصادر مفید »
ه در لغیر دکّؤکه مصادر م ر شدهمتذکّو  نموده)مثل: هذا زید حقا( تقسیم « د لغیرهکّؤم»اعترافا( و 

ساب د لغیره به حکّؤمصادر م وچراکه تمام مواردی که جز ؛دد لنفسه هستنکّؤحقیقت نوعی از مصادر م
توان یلیل مبه همین د ؛اندقول به کار رفتههستند یا در معنای « قول»آیند یا صریحا از ریشه می

کنند که می تأکیدبنابراین چیزی را  ،آمده سخنی است که قبل از آن تأکیدگفت که حقیقت آنها 
 «الف درهم اعترافا له علیّ» گونه که در عبارتپس همان .ه فارغ از آنمطابق با مضمون آنهاست ن

نیز  «اهذا زید حقّ» در عبارت ،کندمی تأکیدافی که قبل از آن منعقد شده را اعتر« اعترافا»مصدر 
ولی که قبل از آن منعقد محذوف است در حقیقت ق« اقول»جهت آن که عامل آن ا به مصدر حقّ

 کند.می تأکیدشده را 
ر ه قول یا دد لغیره از مادّکّ ؤخود مبنی بر این که تمام مصادر معای ادّ تأییدمرحوم رضی برای 

کند. ان میی در هر مثال را بیتأکیدی را مطرح نموده و ترکیب مصادر هایمثال ،معنای قول هستند
 است: ×از قصیده لامیه ابوطالب بیتها این یکی از مثال

 80ر قول التهازلیمن الدهر جدّا غ ر حالة یبعناه على خذن لاتّا
ر صورت در نظ این را مورد استناد قرار داده و معنا و ترکیب جمله را به «جدّا» واژهاو در این بیت 

به  هتوجّبا  «.ا غیر قول التهازلجدّ (من الدهر )اقول قولاًبعناه علی خیر حالة اذن لاتّ» :گرفته است
به یا مفعول مطلق صفت مفعول «اجدّ» شود کهص میمشخّ ،هکلماتی که در تقدیر گرفته شد

پس از بیان  11لو الایضاح فی شرح المفصّ 85علاوه بر این در کتاب شرح التسهیل 81محذوف است.
ی است به این بیت به عنوان دلیل «اتفعله جدّ لا»به معنای  «تفعل اجدّک لا»این نکته که عبارت 

 استناد شده است.« اًافعله جدّ»بر اثبات مستعمل بودن ترکیب 

                                                           
 .میکردیم یرویاز او پ یم و جدحالت و در هر زمان به طور مصمّ  به بهترین .80
 .319ص، 8ج الكافیة، على الرضی شرح .81
 .8192، ص1ج، شرح التسهیل. 85
 .118و ۲۲۲ص ،8ج، یضاح فی شرح المفصلالا .11
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 نعم و بئس .2
 نآهای این دو فعل کنند. یکی از ویژگینعم و بئس دو فعل جامد هستند که افاده مدح و ذم می

ل نعم و بئس را بر اساس آن که فاع ،نحویاناست که فاعل آنها باید معرفه باشد. در همین راستا 
اسم ظاهری است که به  ،اند که یکی از اقسام آنتقسیم کرده ،کدام دسته از معارف هستند وجز

 مضاف به معرفه اضافه شده باشد.
 داده ربه این نکته تذکّاره کرده و اش قسمبه همین  «ابن مالک ةشرح الفی»ابن ناظم در کتاب 

در حکم مضاف به معرفه است. در همین  ودمضاف به معرفه اضافه شاسمِ به  اسم ظاهراگر که 
 استناد کرده است: ×خصوص او به شعر زیر از ابوطالب

 18ر قول التهازلیمن الدهر جدّا غ    ر حالة یبعناه على خذن لاتّا
 11.ذیل همین بحث استناد شده است ،نیز به همین بیت «المسالکاوضح »، در کتاب اوپس از 

و المعجم  13حدائق الندیةالهمچون  یفته و در آثار ادبای بعدسپس به تدریج این بیت شهرت یا
 و بسیاری دیگر از کتب معاصر ذیل همین بحث مورد اشاره قرار گرفته است. 11ل فی النحوالمفصّ

 رُبَّ .3
 اژهاین و که ندبود معتقداکثر علمای ادب عربی تا زمان ابن هشام . ربّ یکی از حروف جاره است

ر معنای علاوه ب «ربّ»که  اندنحویان بر این عقیدها او و برخی دیگر از دارد امّ دلالت تقلیلبر معنای 
 «اللبیب مغنی». ابن هشام در کتاب کار رفته استدر موارد بسیاری به معنای تکثیر هم به  ،تقلیل
فقط بر معنای تقلیل دلالت  «ربّ »که  نمودهاین نکته را مطرح  در باب رابع، «بّ»ُر حرفذیل 
کند و موارد زیادی وجود دارد که عرب آن را در معنای تکثیر به کار برده است. او در این زمینه نمی
 است: ×ی استناد کرده که یکی از آنها بیت زیر از ابوطالبمتعدّد شواهدبه 

 راملتامى عصمة للایثمال ال       غمام بوجههستسقى الیض یباو 
زیرا  ؛البته دمامینی در شرح خود بر این کتاب ذیل همین مطلب به این مثال اشکال کرده است

« ربّ»عای ابن هشام باشد که در ابتدای شعر، کلمه تواند شاهدی بر ادّتنها در صورتی این مثال می
و ابن  «التنقیح لالفاظ الجامع الصحیح»در تقدیر باشد در حالی که به عقیده وی و زرکشی در کتاب 

 عطف خاطر بهبیت  ایندر « ابیض»این ترکیب صحیح نیست و کلمه  «فتح الباری»حجر در کتاب 
( 19ر ذرب مواكلیحوط الزمار غیدا / یّبالك ساوم لا در بیت قبل )و ما ترك ق« اسید»به کلمه 

 12منصوب است.

                                                           
 .811ص ،ة ابن مالك لابن الناظملفیّاشرح . 18
 .111ص، 3ج ،ة ابن مالكلفیّالى اوضح المسالك ا .11
 .258الحدائق الندیة، ص .13
 .188ص، 8ج ،المعجم المفصل فی النحو العربی .11
 ستندین یارزشیپست و ب یهاانسان ؟ آنهاکنندرا رها  کندیآبرو و عزتّشان محافظت مکه از  ر و رهبرشانقوم سروَ نیاچگونه  .19

 .نمایندواگذار  گریکدیو کار جنگ را به  نمودهجنگ را رها  دانیکه م
 .159ص ،8ج ،شرح الدمامینی على مغنی اللبیب؛ ۵۲۲و 385، ص1شرح الشواهد الشعریة، ج .12
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هنده آن نشان د ،برای اثبات سخن خود و مخالفت با نظر اکثریت این شعراستشهاد ابن هشام به 
یت بوده و منبعی برای هم برای خود او و هم برای عموم ادبا با اهمّ ،×است که شعر ابوطالب

شکال ا ،بعد از ابن هشام برخی از ادبا به این استنادالبته  .شدمیمحسوب استنباط قواعد نحوی 
نها بلکه ت ؛نبود ×شعر ابوطالب یا عدم اعتباربه اعتبار  ناظرکدام از آنها هیچاشکال ا ند امّکرد

را نیز  سألهمتوان این اند. بنابراین میترکیبی را که ابن هشام برای این بیت ارائه داده غلط دانسته
 در نزد ادبا دانست. ×دی بر اعتبار و جایگاه رفیع شعر ابوطالبیّؤم

 جمله منفی در جواب قسم .4
 صآید که موضوع قسم را مشخّای که دلالت بر قسم دارد همواره جمله دیگری میپس از جمله

شود. جمله جواب قسم باید دارای خصوصیاتی باشد که کند و به آن جمله جواب قسم گفته میمی
هم تفاوت دارند. یکی از شرایط جمله منفی که در  مثبت یا منفی بودن جمله جواب قسم با حالتدر 

آید این است که باید حرف نفی در ابتدای آن ذکر شود. البته در این که چه حروفی جواب قسم می
 وجود دارد. نظرتوانند در ابتدای جمله جواب قسم قرار بگیرند اختلاف می

ذیل همین بحث گفته است که اگر جمله جواب قسم منفی  «الهوامعهمع »سیوطی در کتاب 
یاید. ب که همگی دلالت بر نفی دارند «ما، ان، لا، لم و لن»باشد باید در ابتدای آن یکی از حروف 

 ذکر کرده است:  نمونهرا به عنوان  ×و این مصرع از ابوطالبا

 10ك بجمعهمیصلوا إلیو اللّه لن 
 ضرورت شعری .5

به خاطر اموری مثل لزوم رعایت وزن عروضی در شعر، لزوم رعایت قافیه و سایر  ضرورت شعری
شود که برخی از قواعد ادبیات عرب رعایت نشده و آید و باعث میموارد مرتبط با شعر به وجود می

ه در کتاب شرح التسهیل ب .گرددشاعر ایجاد  توسّطها و مفردات تغییراتی در ساختار عادی ترکیب
 بیت زیر به عنوان شاهدی بر ظهور جر در اسم منقوص به خاطر ضرورت شعری، استناد شده است: 

 11الدمّب یو لم تختضب سمر العوال    امحمّد یت اللّه نبزیكذبتم و ب

 نمونه استشهادات بلاغیج( 
در سخنانی که به نقل از  مسألهبلاغت آن است. این  ،های شاخص شعر ابوطالبیکی از جنبه

قرار گرفته است. علاوه بر این، بررسی نحوه  تأکیدمورد  ابوطالب مطرح شد نیز ادبا در مورد شعر
 کند.می تأییدنیز این مطلب را  ×مواجهه ادبای بزرگی همچون زمخشری با شعر ابوطالب

                                                           
 (318و ۵۲۲ص ،1ج ،همع الهوامع) به خدا قسم اگر همه آنها باهم جمع شوند باز هم به تو دست نخواهند یافت. .10
 (۲۶۲و 150، ص8شرح التسهیل، جنیستیم. )ما هرگز به دنبال غلبه بر محمّد  .باطل است تانیآرزوقسم به خدا که  .11
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برخی از برخی دیگر در بین استعمالات مجازی  ست.مجاز ا ،های ادبی پرکاربردیکی از آرایه
کنند. سبب دیگر مشهور شدن یک استعمال پرکاربردتر هستند و به همین دلیل شهرت پیدا می

یک فرد شاخص است. مجازات  توسّطمجازی به کار رفتن آن در یک اثر شاخص یا استعمال آن 
 ورد بررسیشوند و معنای آنها ممطرح می لغویان توسّط معمولاًمشهور به خاطر شهرتی که دارند 

 گیرد.قرار می

 «سیح»ه استعمال مجازی مادّ .1
به برخی از استعمالات مجازی مشهور که مرتبط با  «سیح»ه در کتاب اساس البلاغة ذیل مادّ

عنای در اصل به م «سیح»ه باشد اشاره شده است. در این کتاب ابتدا گفته شده که مادّاین ماده می
از  سپس به برخی ؛رودجریان داشتن و روان بودن است و به صورت حقیقی برای مایعات به کار می

برای انسانی  «سیح»ه ه پرداخته شده و این نکته در ادامه آمده که مادّاستعمالات مجازی این مادّ 
 ه: که اهل سفر و گشت و گذار بر روی زمین باشد نیز به کار رفته مثل آی

 .فسیحوا فی الارض

آن،  پس از آن بر اساس همین استعمال، استعمال مجازی دیگری نیز به وجود آمده که طیّ
کند تشبیه شده است. زمخشری در همین خصوص به دار به کسی که در زمین سیر میشخص روزه

 کند:بیت زیر از ابوطالب استناد می
 15لربَهِّمُ و الرّاتكاتِ العَوامِلِ       بالسّائحینَ لا یذوقونَ قَطرَةًو                                   

ه خاطر ب شود:گونه معنا می)که این« لایذوقون قطرة لربهم»ه با جمل« السائحین»بیت  این در
 نوشند( وصف شده است.ای نمیقطرهحتّی پروردگارشان 

یر دار است نه کسانی که در زمین سفراد روزهتوان نتیجه گرفت که مراد از سائحین، ابنابراین می
ند کند چدار به کسی که در زمین گشت و گذار میدر خصوص وجه شبه در تشبیه روزه 31کنند.می

 ل به این احتمالات پرداخته شده است:احتمال مطرح است که در کتاب الطراز الاوّ
 .سائح در گشت و گذار بر روی زمین دار در غذا نخوردن مثل استمراراستمرار روزه -
دار در درون خود زاد و توشه چندانی ندارد همانگونه که سائح به جهت زیاد سفر روزه -

 کردن باید سبک بار باشد و زاد و توشه چندانی با خود حمل نکند.
کند و انوار معارف و حقائق بر او دار در عالم عقل و حکمت گشت و گذار میروزه -
 38.بیندهای آن را میکند و زیباییود همانطور که سائح در زمین سیر میشی میمتجلّ
شخص خاصی در موضع  توسّطمجازی که  یآن است که زمخشری به استعمال توجّهنکته قابل 

عرا در از شبرخی نموده و در صدد توضیح و تحلیل آن برآمده است.  توجّهخاصی به کار رفته است 

                                                           
 های کاری.نوشند و قسم به شترها را نمیای از آشامیدنیداران که به خاطر پروردگارشان حتّی قطرهو قسم به روزه .15
 .۵۱۷و 382ص ،ساس البلاغة. ا31
 .309ص ،1ج ،لوّالطراز الا .38
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ته ادبا قرار نگرف توجّها همه این استعمالات مورد اند امّرا ابداع نموده و به کار برده یاشعار خود مجازات
در چنین اثری حاکی از خاص بودن  ×قرار گرفتن این بیت از ابوطالب توجّهاست. بنابراین مورد 

 است.داشتن  و ویژگیآن بیت 

 «هلک»ه استعمال مجازی مادّ .2
که زمخشری نیز در اساس البلاغة همین  31باشددر لغت به معنای سقوط و شکستن می «هلک»

است که در « هُلّاک»، واژه «هلک»ه ه مطرح نموده است. یکی استعمالات مادّمعنا را برای این مادّ
زمخشری این معنا را به عنوان  33اطلاق شده است. بر فقرا ×یکی از ابیات قصیده لامیه ابوطالب

به عنوان و پس از بیان این معنا بیت زیر را  آورده «هلک»ه استعمالات مجازی ذیل مادّ یکی از
 آورده است:  مستند خود

 31نعِمة و فواضِلِ یفهم عنده ف      من آل هاشم الهُلّاكُ لوذُ بهی
ته قرار گرف توجّهدر این مورد نیز همانند مورد قبل یک استعمال مجازی خاص در این کتاب مورد 

 جنبه ادبی است.بیت از  ویژگییت و که حاکی از اهمّ
 نمونه استشهادات لغوید( 

لغویان بوده و آنها در موارد  توجّهاشعار حضرت ابوطالب به عنوان یکی از منابع لغوی، مورد 
یه اند. در این بین، قصیده لامی در گزارش استعمالات یک لغت، به اشعار ایشان استناد کردهمتعدّد

 وجهّتبوده است. در بین ابیات این قصیده نیز برخی ابیات مورد  توجهّبیش از دیگر اشعار ایشان مورد 
ک گاهی ی که به خاطر وجود اختلاف روایات در برخی ابیات، لازم به ذکر است اند.بیشتری بوده

ه در این بخش ابیاتی که در کتب لغت ب شود.بیت با جزئیات متفاوت نقل شده و به آن استناد می
 گیرد:آن استشهاد شده مورد بررسی قرار می

 راملثمال الیتامی عصمة للا       مام بوجههبیض یستسقی الغاو 
رت ت صدور آن از حضدر صحّرود زیرا به شمار میلامیه این بیت یکی از مهمترین ابیات قصیده 

اجماع وجود دارد. در ادامه به استنادات لغویان به این بیت اشاره  ،ابوطالب بین تمام اهل لغت و ادب
 شود:می

 ثمل .1
و  استغاثه مردم دانسته گاه و محلّتکیه یرا به معنا« ثمال»ازهری در کتاب تهذیب اللغة كلمه 

 در کتاب شمس العلوم حمیری نیز 39استشهاد کرده است. از قصیده لامیهذیل آن به این بیت 
 32را به همین معنا دانسته و با همین برداشت به این بیت استناد کرده است. «ثمال»

                                                           
 .21، ص2قاییس اللغة، جمعجم م. 31
 .8280، ص1الصحاح، ج .33
ها و تغرق در نعم شانیو به واسطه ا کنندیو از او درخواست کمک م برندیآل هاشم به او پناه م انینوایو ب دگانیدبتیمص .31

 (019اساس البلاغة، ص) .شوندیها مبخشش
 .25ص ،89ج ،تهذیب اللغة .35

 .111ص ،1ج ،شمس العلوم .32
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 رمل .2
 : ندکست. وی از ابوعبید نقل مین دانسته ارا به معنای شِ« رمل»ابن منظور در لسان العرب، 

ریشه رمل است و به معنای مسکین و محتاج، از « رملا»لفظ 
ه از آن جهت برای محتاج و مسکین به کار رفته که گویی این مادّ

ت این وجه اند و شاهد صحّ ت احتیاج به خاک چسبیدها از شدّهآن
  30تسمیه، تسمیه فقیر به ترب است.

است. در این که معنای این کلمه اعم از مردان و  آمدهبحثی در مورد لفظ ارامل ه ذیل این مادّ
جود بدون و« راملا»زمینه اختلاف دارند که آیا لفظ در این  لغویانا است اختلافی نیست امّزنان 

 توصیّ قرینه خاص، به زنان انصراف دارد یا آن که انصرافی ندارد. ثمره این بحث در مواردی مثل 
 ی به صورت زیر توضیح داده است:ابن منظور این اختلاف را به نقل از ابن برّ گردد.روشن می

ذا قال الرجل هذا المال اِبة قال: یعن ابن قت یو حكى ابن برّ
قع على الذكور یاملِ رالاَ نّفلان فهو للرجال و النساء، لاَ یامِل بنرلا

ال دفَع للنساء دون الرجی ینبارقال ابن قتیبة: و قال ابن الاو النساء، 
رملَ، اَرجَُل قولون ین كانوا اِهن النساء، و نّاَرامِل الغالب على الاَ نّلا

قولون ین كانوا اِناث و هم الذكور دون الاِنّاَالغالب على الرجال  نّاَكما 
تامى یال الثمِ» :’دنا رسول اللهیّ مدح سی طالبابیشعر  یرجَُلة؛ و ف

ن من نساء و یامِل المساكرقال ]ابن قتیبة[ : الاَ .«امِلرعصِمَة للاَ
 31.رجال

با ابن انباری اختلاف نظر دارد و قائل است که ارامل بر هر دو جنس  مسألهابن قتیبه در این 
ی از ارامل در استناد کرده و مراد جدّ ابوطالبخود به شعر  مدّعایشود. وی برای اثبات اطلاق می
 اعم از مساکین رجال و نساء دانسته. این بیت را

شان از آن فقهی ن مسألهدر یک  صاًدیدگاه ابن انباری، خصو ردّ در بیت این استناد ابن قتیبه به
توان از آن در مستندات مسأله که میاست ی جایگاهدر نظر او دارای  ×شعر ابوطالب دارد که

کشف  و ملاک و منبع بوده مورد قبول نیز ادبا نزد سایردر به عقیده وی این شعر فقهی هم بهره برد. 
 باشد. معنای الفاظ می

                                                           
 .152، ص 88لسان العرب، ج .30
 ینب ارامل یبرا مال نیا :دیبگو یمرد اگر»: گفته بهیقت ابن که است شده تیحکا یبرّ ابن از :150ص ،88ج ،لسان العرب .31

 هم و شده اطلاق نساء بر هم ارامل لفظ چراکه بود، خواهد فهیطا نآ زنان یبرا هم و مردان یبرا هم مال آن آنگاه ،است فلان
 شودیکه غالبا لفظ ارامل بر زنان اطلاق مچراق خواهد گرفت تعلّ زنانقائل است که آن مال تنها به  یلکن ابن انبار .«مردان بر

 نز به موارد یبرخ در یول شده اطلاق مردان بر غالبا زین رجل لفظ همچنانکه ،گرددیبه مرد هم اطلاق م زین یهرچند که گاه
 :گفته بهیعصمة للارامل و ابن قت یتامیال ثمالآمده است:  زیاکرم سروده ن ینب دحابوطالب که در م . در شعرشودیگفته م رجلة زین

 «.است زنان و مردان از نیمساک ،منظور از ارامل»
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 عصم .3
ای را به معن به کار رفته است، این واژه «عصمة»ی که در آن واژه حدیث ابن اثیر در النهایة ذیل

 وخود به به مصرع دوم این بیت استناد کرده  مدّعایمانع، حامی و نگهبان دانسته و برای اثبات 
 35.به کار رفته است «حامی و نگهبان» در معنای« عصمة»واژه  این بیتکه در گفته است 

 11له شاهد من نفسه حق عائل      بمیزان قسط لا یغل شعیرة
قابل  تها نکاین بیت یکی دیگر از ابیاتی است که در لغت استنادات زیادی به آن شده است. امّ

 نقل ریز حالات به تیب نیااست که در استشهادات به این شعر، اختلاف روایت وجود دارد.  آن توجّه
 :است شده

 18نفسه حق عائلله شاهد من   شعیرة یخسّلا  قسطبمیـزان  -
 11له شاهد من نفسه حق عائل  شعیرة یغُلُّلا  قسـطبمیـزان  -
 13له شاهد من نفسه حق عائل  شعیرة حصَِّلا ی قسـطبمیزان  -
 11ر عائلیو وزان عَدلٍ وزنه غ  رةیشع تَحصُُلا  قسـطٍزان یبم -
 19له شاهد من نفسه حق عائل  شعیرة یحیصما  قسطبمیزان  -
 12له شاهد من نفسه حق عائل  شعیرة یغُلُّلا  صـدقبمیـزان  -

رسد که کثرت استشهادات به این بیت ناشی از همین اختلاف روایات باشد. در ادامه به نظر می
 گیرد:استنادات لغویان ذیل ریشه متناسب با آن مورد بررسی قرار می

 حصص .4
مطرح  «حصّ»واژه به عنوان یکی از معانی استعمالی « نقصان و از بین رفتن»در کتاب العین، 

، «ةتهذیب اللغ»همچنین ازهری در کتاب  10شده و برای این معنا به روایت سوم استناد شده است.
در معنای نقص، به این بیت از « حصّ»به نقل از شمر بن حمدویه هروی برای استعمال واژه 

 11.ه استرا به معنای نقصان دانست« حصّ»استناد کرده و که همچون کتاب العین،  ×ابوطالب

                                                           
 .115ص ،3ج ،ثرالنهایة فی غریب الحدیث و الا .35
 عدالت باشد. نیو ع ادیآنها که نه کم باشد و نه ز ستهیشا یخداوند آنها را مجازات کند مجازات .11
 .152و 195، ص8. السیرة النبویة، ج18
 .819ص ،3ج ،هذیب اللغةت .11
 .352ص ،8ج ،ثرالنهایة فی غریب الحدیث و الا ؛81ص ،3ج ،كتاب العین ؛195ص ،3ج ،تهذیب اللغة .43

 .8119ص ،3ج ،مس العلومش .44

 .811ص ،1ج ة،معجم مقاییس اللغ .45

 .115ص ،88ج ،لسان العرب ؛8000ص ،9ج ،الصحاح .46

 .81ص ،3ج ،كتاب العین .47

 .195ص ،3ج ،تهذیب اللغة .11
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به  و شمرده« نقصان»را « حصّ»یکی از معانی استعمالی  «شمس العلوم»حمیری نیز در کتاب 
کرده و  تأییدمعنای نقص را  «النهایة»در  همابن اثیر  15روایت چهارم از این بیت استناد کرده است.

 91.نموده استبه روایت سوم این بیت استناد 
 حیص .5

را به معنای میل در جور دانسته و ذیل آن به « حیص»ه مادّابن فارس در معجم مقاییس اصل 
بررسی شد، وی تنها کسی است  ی کهموارد میاندر  98 .کرده استروایت پنجم از این بیت استناد 

 نکرده است. ذکرروایت را این سند  . البته اوکه به روایت پنجم از این بیت استناد کرده
 عال .6

به معنای میل و انحراف در كنار استناد به قرآن و بیتی  «عال» واژه، ذیل اللغة جوهری در صحاح
این استناد در  کهگفت شاید بتوان  93.استبیت استناد کرده  ینبه روایت ششم از ا 91از یکی از شعرا
همچنین ازهری به نقل از اصمعی  .اوستنزد  بوطالباز قوت و اصالت شعر ا حاکیکنار آیه قرآن 

 91این بیت استشهاد کرده است. ازبه روایت دوم « عال»برای اثبات همین معنا برای 
را با تفاوت اندکی به همین معنا دانسته و « عال المیزان»ابن منظور نیز به نقل از ابن اعرابی 

 99استناد کرده است. ×از ابوطالبتنها به همین بیت 
 ونَه و نقاتلِ و لما نُطاعن د         محمّد بزىی تِ اللَّهیو ب كذبتُم

استناد  .«لنض»و دیگری « بزی»در لغت، ذیل دو ریشه به این بیت استناد شده است. یکی ریشه 
، «نقاتل»به جای عبارت  در آنطبق روایتی دیگر از این بیت است که « نضل»به این شعر در ریشه 

 شود:. در ادامه به بررسی این استشهادات پرداخته مینقل شده است« نناضل»عبارت 
 بزی .7

معانی مختلفی را مطرح نموده و برای هر کدام « بزی»ازهری در کتاب تهذیب اللغة ذیل ماده 
قهر و غلبه است. او به این  ،هذیل این مادّذکرشده است. یکی از معانی آورده استشهادات شعری 

 خنسدر معنای مذکور استناد کرده و  «بزی»به عنوان شاهدی بر کاربرد ماده  ×بیت از ابوطالب
 92 نقل نموده است. ،داشته را برداشت همین نیز از این بیت را که او شمر بن حمدویه

ه به همین بیت استناد نموده و همین معنا )قهر و ذیل همین مادّ «النهایة»ابن اثیر نیز در کتاب 
 90رح نموده است.غلبه( را برای آن مط

                                                           
 .8119ص ،3ج ،شمس العلوم .15
 .352ص ،8ج ،ثرالنهایة فی غریب الحدیث و الا .91
 .811ص ،1ج ة،معجم مقاییس اللغ .98
 .یسهم سیق بن الحارث بن الله عبد .91
 .8000، ص9الصحاح، ج .93
 .819، ص3تهذیب اللغة، ج .91
 .111، ص88لسان العرب، ج .99
 .813ص ،83ج ،تهذیب اللغة .92
 .819ص ،8ج ،ثرالنهایة فی غریب الحدیث و الا .90
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 نضل  .8

به این بیت استناد کرده، ابن منظور در کتاب لسان العرب است « نضل»ه تنها کسی که ذیل مادّ
 91و همانطور که بیان شد این استناد نیز طبق روایت دیگری از این بیت بوده است.

 ذمل .9

را به معنای آرامش و کندی در « ذمل»عمر و اعرابی أبو به نقل از ازهری در کتاب تهذیب اللغة
 95کرده است:و به این بیت استناد  دانستهحرکت 

 21تُ الذَّوامِلُعملَایه الیلاِتخَبُُّ         فناءِ القَبائِلِ كلِّها مَثاباً لاَ

 اکل و وکل .11

 28«کلا»ذیل ماده بار  ه به این بیت استناد کرده است. یکذیل دو مادّ «ابن منظور در لسان العرب
بار به  ؛ این مطلب ناشی از اختلاف روایت در این بیت است که یک21«وکل»بار ذیل ماده  و یک
 :نقل شده است «مواکل»بار هم به لفظ  و یک «مؤاکل»لفظ 

 اكلِمُو بٍر ذَریوطُ الذِّمارَ غحی        داً یسَ لكَ بااو ما تَركُ قَومٍ، لا 

 راویة .11

، به تلمیح به کردار نگاه میبعد از فتح بدر، هنگامی که به به کشتگان کفّ ’گفته شده پیامبر

ابن منظور در لسان العرب ذیل واژه  23است.این بیت و بیتی دیگر از لامیه ابوطالب اشاره کرده 
ی، به این بیت از لامیه ، به نقل از ابن برّشودشتر حمل کننده آب اطلاق میبه  که« راویة»

 21:ناد نموده استاست ×ابوطالب

 29الصَّلاصِلِ ا تحتَ ذاتِیالرَّوا وضَ نُه    كُمُیلَ اِ د یالحَد یف نهضَُ قَومٌیو           

                                                           
 .229، ص88لسان العرب، ج .91
 .381ص ،81ج ،تهذیب اللغة .95
گاه بودن شتابند. )این تعبیر کنایه از پناهمیکسان از تمام قبایل است. شترهای لنگ با سرعت به سمت او او پناهگاه تمام بی .21

 رسول الله برای همه ضعفا و اشتیاق ضعفا به اوست.(
 .11، ص88لسان العرب، ج .28
 .039، ص88ج لسان العرب، .21
 .81دلائل الاعجاز فی علم المعانی، ص ؛805ابوطالب شاعر الرسول الاعظم، ص  .23
 .321، ص81لسان العرب، ج .21
ده آب مانیباق یصدا ییآنها گو یو سروصدا کنندیشما حرکت م یپوش به سوسراسر آهن یجنگ در سپاه یراقوم ب . این29

 .بندندیبر ماست که بر شتران آب یآب یهادر کوله
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 هندکیة .12
وجهّ ا نکته قابل تامّ اند؛دانستههندکیة اسم منسوب به هند است و کاف در این واژه را کاف زائده 

جوهری این  ،کنند، به همین دلیلرا جزو حروف زائده محسوب نمی« کاف»است که لغویان،  آن
ل ت این استعمال به نقاست. ابن منظور در لسان العرب برای اثبات صحّ شمردهواژه را خلاف قیاس 

 22:استناد کرده است ×ی به این بیت از ابوطالباز ابن برّ

 20سِ بن عاقلید قَیجمَُحٍ عَب یبَن        ةٍ یدِكمَةٍ مَجنونةٍ هِنا یبَن

 نتیجه
ص شد که در تمام علوم ادبیِ شاخص که عبارتند از صرف، نحو، بلاغت این پژوهش مشخّ طیّ

 ×ببزرگان ادب عربی به شعر ابوطال توسّطت، ت و کیفیّی از لحاظ کمیّتوجّهو لغت، استنادات قابل 

صورت پذیرفته است. بزرگانی همچون ابن هشام، ابن مالک، ابن جنی، زمخشری، سیوطی، ازهری، 
... با مکاتب مختلف ادبی در موضوعات مختلف صرفی، نحوی، بلاغی و لغوی  ابن منظور، جوهری و

ه ببهره برده و آن را به عنوان منبعی برای کشف قواعد ادبی و معانی الفاظ و  ×از اشعار ابوطالب

 .اندخود به هنگام مخالفت با دیگران به کار بسته مدّعایگاهی برای اثبات تکیه عنوان

رای آنها ب ×تعداد ابیاتی که صدورشان از ابوطالب خود این ادبا،این در حالی است که به گفته 

شعر او  به ابیات بیشتری از آنها توان نتیجه گرفت که اگراندک است. بنابراین می ،مورد وثوق بوده
ات در شد میزان استنادبرای آنها احراز می نیز ×دسترسی داشتند و انتساب آن ابیات به ابوطالب

ت استشهادات به قصیده لامیه نه و کیفیّ  مقدار کتب ادبی به شعر او بسیار بیشتر از مقدار فعلی بود.
ه ب آنهااین امر است که  حاکی ازنزد ادبا دارد، بلکه در ت و اصالت این قصیده تنها نشان از قوّ
و  هداشت ،شعری سروده ’پیامبر که در حمایت ازنگاهی فراتر از یک شاعر  ×حضرت ابوطالب

 .شناختندمیاو را به عنوان یک ادیب اصیل 

 نامهکتاب
طالب ابوطالب شاعر الرسول الاعظم، صباحی الکاشانی، محمّدمهدی، قم: موسسة ابی .8

 ق.8130للتحقیق و النشر، 
 م.8505دار صادر ،  بیروت:زمخشرى، محمود بن عمر،  أساس البلاغة، .1
، العصریة المكتبة، بیروت:  بن یوسفاللهعبد هشام،مالك، ابنأوضح المسالك إلى ألفیة ابن .3

 .تابی

                                                           
 .911، ص81لسان العرب، ج .22
 بن عاقل. سیق یهاجمح بردهیبن یعنیهستند  یهند یاصل یخرد و داراکم یدشمنان ما از قوم .20
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 .تا، بیدار سعدالدین دمشق:حاجب، عثمان بن عمر، ابن، الإیضاح فی شرح المفصل .1
 ق.8118 ،دار احیاء التراث العربیبیروت: ن احمد، تهذیب اللغة، ازهرى، محمّد ب .9
دار الكتب  بیروت:رحمن، العبد قاهر بنالعبد جرجانى، دلائل الإعجاز فی علم المعانی، .2

 .تا، بیالعلمیة
دار الكتب العلمیه، منشورات محمّد  بیروت:  ،جنى، عثمان بن جنىسر صناعة الإعراب، ابن .0

 .تابی ،، چاپ دومعلی بیضون
ملک بن هشام بن ایوب حمیری، تحقیق: مصطفی السقا، العبد هشام،لسیرة النبویة، ابنا .1

 ش. 8399حفیظ شبلی، قم: مکتبة المصطفوی، العبد ابراهیم الأبیاری،
وسف، ناظر الجیش، محمّد بن ی، شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد .5

 .تا، بیدار السلام قاهره:
سة التاریخ مؤس بیروت:بكر، دمامینى، محمّد بن ابىالدمامینی على مغنی اللبیب، ابنشرح  .81

 .تا، بیالعربی
صادق موسسة التهران: استرآبادى، محمّد بن حسن،  الدینرضى، شرح الرضی على الكافیة .88

 ش.8311للطباعه و النشر، 
شعری، شراب، محمّد شرح الشواهد الشعریة فی أمات الكتب النحویة لأربعة آلاف شاهد  .81

 .تا، بیمؤسسة الرسالةبیروت: محمّد حسن، 
چاپ ناصر خسرو ،  تهران:مالك، محمّد بن محمدّ، الناظم، ابنمالك لابنشرح ألفیة ابن .83
 ش.8321 ،دوم
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